
در همین حوالى

رونمایی آلبوم «داماهی»  
توسط خالو قنبر

آلبوم «داماهی»، اولین آلبوم گروه 
داماهی جمعه، ۱۳ شــهریور توســط 
قنبر راســتگو، ملقب به خالــو قنبر، 
یکــی از هنرمندان موســیقی نواحی 
ایــران رونمایی شــد. آییــن رونمایی 
آلبــوم «داماهــی» بــا اجــرای قنبر 
راستگو آغاز شــد. بعد از چند دقیقه 
تــک نوازی ایــن هنرمنــد، نوازندگان 
گــروه داماهــی روی صحنــه آمدند 
و در کنــار ایــن جفتی نــواز جنوبــی 
قــرار گرفتنــد و او را همراهی کردند. 
قنبــر راســتگو، به عنــوان پایان بندی 
خاموشان»  «محله  قطعه  برنامه اش 
را به شکل سنتی اجرا کرد.  بعد از این 
اجرا دارا دارایــی، نوازنده گیتار بیس، 
آهنگ ساز و سرپرست گروه داماهی با 
اشــاره به اینکه مفتخرند قنبر راستگو 
دعوت آنها را پذیرفته و برای اجرا در 
رونمایی آلبوم داماهی به تهران آمده 
اســت، خطاب به ایــن هنرمند گفت: 
«خالو واقعا ممنــوم که به ما افتخار 

دادی و با ما همکاری کردی».
روند شــکل گیری  دربــاره  دارایی 
داماهــی و تولیــد این آلبــوم گفت: 
«یک ســال ونیم پیــش مــن و رضــا 
(کولغانــی) و احســان رســول اف با 
یکدیگر دیــداری داشــتیم و تصمیم 
گرفتیــم، این گروه را شــکل بدهیم و 
آلبوم تولید کنیم و با برگزاری کنسرت 
موســیقی مان را به جریــان بیندازیم. 
البتــه یک ســال پیش بود که شــایان 
(فتحی) به ایران آمد و کارهای ضبط 
آلبــوم را شــروع کردیم و امــروز این 

آلبوم آماده شده است».
در ادامــه گــروه داماهــی قطعه 
«ســامبای بهار» را اجــرا کردند. رضا 
از  کولغانــی، خواننــده گــروه پیش 
اجرای ایــن قطعه گفــت: «با توجه 
به پروســه پیچیده تولیــد در ایران ما 
فکر می کردیــم آلبوم برای اوایل مهر 
آماده بشــود ولی خوشــحالیم که در 
هوای گرم تابســتان این آلبوم منتشر 
شــد و برای این اتفاق باید از احسان 
رســول اف تشــکر کنیم. البته اگر دارا 
نبــود و متحمــل این همــه زحمت 
نمی شــد، شــاید این آلبوم سال بعد 
آماده می شــد». بعــد از اجرای چند 
قطعه احسان رســول اف، تهیه کننده 
ایــن آلبوم روی صحنــه آمد و گفت: 
«ماجرای داماهی به زمســتان ســال 
۱۳۹۲ بــاز می گــردد و جزیره هرمز و 
آن فضای ســودایی اش، فرش خاکی 
و افســون خاص آن منطقــه و.... ما 
به تدریــج درگیر آن کیمیــای عجیبی 
شــدیم کــه در آب و ســاحل جنوب 
اســت. بعد با رضا و دارا فکر کردیم 
می شود میراثی را که در خاک جنوب 
هســت در غالب یک گروه موســیقی 
ســامان بدهیم. سال گذشته در برزیل 
تمرینی برای گروه شــدن کردیم و بعد 
از تابســتان سال گذشــته ضبط آلبوم 
را آغــاز کردیم. بعد حضور شــایان با 
آن تکینــک فوق العــاده و خلاقیــت 
عجیبش کمک خوبی به ما کرد. فکر 
تجربه  که می شنوید،  آلبومی  می کنم 
متفاوتــی در موســیقی امــروز ایران 
داماهی،  آلبــوم  تهیه کننده  اســت». 
در ادامــه از خالو قنبــر دعوت کرد تا 
از آلبــوم رونمایی کند. قنبر راســتگو 
هم پــرده از روی تابلویی را که طرح 
آلبوم داماهی بــود کنار زد و این گونه 
آییــن رونمایــی آلبــوم انجام شــد. 
هنرمندانی همچون اشــکان خطیبی، 
سروش صحت، علی شکرانی، میلاد 
و پدرام درخشــانی، پیتر سلیمانی پور، 
اعضای گروه بمرانی، سردار سرمست، 
کســرا ابراهیمی، آرش پاکزاد، کامران 
حیــدری، فرشــاد فزونی و ســیاوش 
امامی در این مراسم شرکت داشتند. 

تابلوى کلمات

سوگوارانه ای زیبا برای ازدست رفتن زیبایی

آدم بودن هم یکی از توقعات ما از هنرمند اســت. توقع اساسی هر 
اجتماعی از هنرمند است. هنرمند باید حرف را بزند، منتها بهتر. 

این چند گزاره متصل و پیوسته که به نقل از ابراهیم گلستان در کتاب 
گفته ها آمده است، پرده از یک کانسپت، یک نگاه و یک خواست اساسی 
از هنرمند کنار می زند؛ هنرمندی که فارغ از رعایت زیبایی شناســی های 
معمــول، چارچوب هــای مصطلح و متــر و مقیاس هــای آکادمیک 
و علاقه محــور، بایــد از چیــزی مغفول مانده در جامعه اش، ســخنی 
به حاشــیه رفته در زبانش و مفهوم گم شــده در پیرامونش، به بهترین 
و شــکیل ترین شکل سخن به میان بیاورد. زیبایی بدون بار مفهومی در 
انتقال خود و ثبت در ذهن مخاطب دچار لکنت می شود. برعکس آن 
نیز صادق است، ســترگ ترین مفاهیم و ارزشمند ترین پیام ها نیز، وقتی 
در چارچوب مناسب و شکیلی قرار نگیرند، در انتقال خود به مخاطب 
دچار مشــکل می شــوند. ارتباط معنا با ذهن به یک بستر مناسب نیاز 
دارد تا آن مفهوم مشــترک میان هنرمند و مخاطب، میان ابژه و سوبژه 

در اثر هنری و میان زمان و مکان در دل تاریخ، به وجود بیاید. 
آن چیزی که امروز در بستر هنری ما آزاردهنده شده، مغفول ماندن 
این حلقه وصل اســت. یا مفهوم به درستی انتخاب نمی شود، یا سبک 
و ســیاق پرداخت به آن، درست اجرائی نمی شود که همواره هنر برای 

ارتباط با مخاطب با مشکل دیالوگ جدی مواجه است. 
وقتی ریخت شناسی کار درست تعریف و تبیین شد، وقتی سازوبرگ 
کار درست چیدمان شــد، آن وقت می توان به هنر و الصاق این واژه به 

یک اثر فکر کرد یا پذیرفت. 
حال وقتی هنرمند با دغدغه های طبیعت گرایانه با صحنه دلخراش 
زخمی شــدن فضای زیبای طبیعی و جنگلی و سرسبز محیط پیرامون 
خود و کشــور خود مواجه می شود، چه باید بکند. اگر نقاش باشد، باید 
دست به کار شود و نه تنها زیبایی را آن طور که چشم نواز باشد به تصویر 
بکشد، بلکه پرده از یک عادت چشمی هم کنار بزند. باید زیر لایه همین 
زیبایی اشــاره کند که اتفاق شومی در پس این زیبایی در حال رخ دادن 
است. اگر عکاس باشد، باید بهترین زاویه دید را برگزیند، بهترین وسعت 
منظره را انتخــاب کند، بهترین رنگ بندی و قاب و خطوط را از پشــت 
ویــزور دوربین خود گزینش کند، تا در کنــار ثبت کردن یک منظره زنده، 
بدیع و چشــم نواز، که چشــم از دیدن بارهاوبارهاوبارهای آن خســته 

نشود، درعین حال آن معنای کناری و پشتی را نیز دربر داشته باشد. 
وقتی می خواهد هجوم بی امان ســنگ و ســیمان و آهن و آجر را 
به فضای زیبای روستایی و کشاورزی و طبیعی، نشان دهد، باید خانه 
را در متن ماجرا و به شــکلی زشت و اضافه به تصویر بکشد و منظره 
را به شــکلی آرام، زیبا و خوش خط نشــان دهد. وقتی قاب در میان 
خطوط سالم و میزان و مناسب قرار می گیرد، مخاطب عکس آرامش 
کافــی برای دیدن عکس دارد و  ذهنش با دیدن خط های نامناســب 
پا پس نمی کشــد. رنگ بندی ها، سوژه ها و قرار گیری انبوه درختان در 
انتهای تصویر، جایی که زمین و آسمان از هم جدا می شوند، اشتهای 
مخاطب را بیشتروبیشــتر می کند. اندازه بزرگ قاب ها و واید مناسب 
کادر هــا، این حــس را نیز تقویــت می کند که مثل ســفری به جاده 
شــمال و دیدن یکباره یک منظره زیبا، ماشین را پارک کنی، صندلی را 
از صندوق عقب بیرون بیاوری و ســاعت ها به دیدن منظره مشغول 
شــوی و البته هر چنددقیقــه به خودت بگویی،  ای کاش آن ســقف 
آهنی و ســیمانی نبود. کاش در میان قطعه های رنگارنگ زمین های 

کشاورزی، یکباره یک عمارت بزرگ نبود. 
این منظره هــا، ریزبینی ها، نکته ســنجی ها و عکس ها، همان کاری 
اســت که در مجموعه «شــهرک های برنجی» در گالری طراحان آزاد، 
مســعود مومن ها به خوبی به تصویر درآورده است و ما را به دیدنش 
دعــوت می کند. او به صورت ناخواســته و هنرمندانه با وســیله ای که 
برساخته از دنیای مدرنیته است (دوربین عکاسی)، به فضایی که دنیای 
مدرنیته به آن دامن می زند، نقد وارد می کند. انســان متوقع برخاسته 
از فضای مدرنیته شــهری، حال تلاش می کند هرآنچه زیبایی هســت 
برای خود کند. حتی به قیمت ازدســت رفتن همــان عناصر زیبایی که 
دنبالش است. او به جنگل های انبوه و زیبا، به مزرعه ها و شالیزار های 
بدیع، به ســاحل های چشم نواز، به دشــت های فراخ و وسیع، هجوم 
می آورد تا بخشــی و تکه ای از آن را برای خــود کند، بی آنکه فکر کند 
هجــوم او و این تکه تکه کردن همان پازلی کــه از دور برایش زیبا بوده 
اســت، ســاخت زیبایی را از میان می برد و تنها باعث می شود فضای 
شــهری که از آن بیزار اســت و مدام در پی ترک و رهایی آن و پیوستن 
به طبیعت اســت را گســترش دهد. این غفلت بزرگ را چه کسی جز 
هنرمنــد می تواند به چشــم مخاطب بیاورد. اینجاســت که می بینیم 
مســعود مومن ها به خوبی دست روی نکته درســتی گذاشته و خوب 
برای پرداخت آن نیز وقت مناسب و صبر درخوری را صرف کرده است. 
او هــر فریم عکس خود را پس از باران گرفته اســت. بعد از باران هر 
زیبایی ای دوچندان می شود. گویی رنگ ها را چند پله روشن تر، شفاف تر 
و خوش رنگ تر کرده باشند. طراوت در تمامی عکس های این مجموعه 
موج می زند. این طراوت باعث می شــود افسوس و آه ازدست رفتن این 
دشت ها و مزرعه ها و قطعه های خوش برو رو بیشتر و سوزناک تر شود؛ 
سوگوارانه ای زیبا و باشکوه که برای مرور ازدست رفتن زیبایی می توان 
برگزار کرد. هرچند در انتخــاب زاویه و قراردادن برخی نکات در نقاط 
طلایی و برخی دســتکاری ها می توان نقد هایی بــه کار وارد کرد، ولی 
آن قدر موضوع ارزشــمند است و رسالت هنری به همراه دارد و آن قدر 
نکات ریز در آن رعایت شده است که می توان به عنوان اولین نمایشگاه 
مســعود مومن ها به او تبریک گفت و از کنار آن خرده پرداخت های بد 

نیز به آسودگی گذشت.

هنر

سه شنبه    17 شهریور 1394    سال سیزدهم    شماره 2392    9

صفحه 10 گذر از خودسازی به خودشناسی؛ گفت وگو  با سروش دباغ
صفحه 11 تألیف کتاب براساس چارچوب های ملی و جهانی
صفحه 12 نفس های زیر آب

نقاشی متحرک یا تصویرگری کتاب و ساخت انیمیشن بخشی از کارنامه پربار 
علی اکبر صادقی اســت؛ هنرمندی که ســال ها در این عرصه فعالیت کرد و 
دورانی را هــم در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انیمیشــن های 
خوبی را کارگردانی کرد. علی اکبر صادقی مدتی است انیمیشن سازی را رها 
کرده چراکه معتقد است علاقه اول او نیست. از صادقی در دومین همایش 

انیمیشن ملی ایران تقدیر شد و همین بهانه ای شد برای گپ وگفت با او: 

 شــما از جمله افــرادی هســتید که در شــرایطی که بســیاری از  �
انیمیشن ســازان از روزهای بد این حرفه صحبت می کنند، با خوش بینی 
از شرایط کاری و نیروی مســتعد این حوزه صحبت می کنید. چه چیزی 

باعث می شود با این قدرت از جایگاه انیمیشن ایران صحبت کنید؟ 
شــرایط انیمیشــن ایران بد نیســت. ایــن را بارها گفته ام کــه نیروهای 
متخصــص خوبی در این عرصه داریم و بایــد تلاش کرد اما تنها ایرادی که 
به این حوزه و کار بچه ها وارد است، این است که باید در انیمیشن سازی هر 
شخصی که در کاری متخصص اســت حضور داشته باشد. اگر محصولات 
انیمیشــن خارجی را دیده باشــید، حتما دقت کرده اید که نزدیک ۱۰ دقیقه 
فقط تیتراژ فیلم با اسامی مختلف دیده می شود چراکه نیروهای متخصص 

بســیاری تلاش می کنند تا محصولی تولید شــود که کیفیت لازم را داشته 
باشد. کارهای خوبی را از بچه های انیمیشن ساز ایرانی دیده ام و به پشتوانه 
همین تلاش هاســت که به آنها امیدوارم. اما طبعا کاســتی هایی نیز هست 
مثلا همیشه تأکید می کنم که بهتر است کسانی که در حیطه آموزش تسلط 
بیشــتری دارند در همان حیطه کار کنند، شــاید این شــخص فیلم ساز بدی 
اســت اما معلم بســیار خوبی اســت و هرکس باید جایگاه خودش را در 
انیمیشــن بشناسد. البته مهم تر از تمامی این مسائل، خلاقیتی است که باید 
در آثارمان رعایت کنیم. مبانی انیمیشن سازی را تمامی بچه هایی که در این 
حرفه کار می کنند آموخته اند، مهم این اســت که خلاقیت را چاشنی کارت 

کنی تا اتفاق خوب رخ دهد. 
این روزهــا از نبود زیرســاخت های لازم در حیطه انیمیشن ســازی  �

صحبــت می کنند؛ اینکه ایــن عرصه با وجود ســال هایی که از عمرش 
می گذرد اما هنوز راهی طولانی تا رسیدن به سطح مطلوب پیش رو دارد. 
اعتقاد دارید کــه درحال حاضر خیلی نمی توان جایــگاه خاصی را برای 

انیمیشن سازی در ایران در نظر گرفت. 
البتــه همان طور که گفتم، باید تلاش کرد. در کار هنر، عشــق جایگاهی 
اساســی دارد. در ســال هایی که تازه شــروع به کار کردم، خیلی کم  وقت 
رســیدگی به خانواده ام را داشتم اما مدام کار می کردم. به هرحال باید برای 
کار و رســیدن به موفقیت تلاش کرد و باید امیدوار باشیم که انیمیشن ایران 
را به دنیا نشــان دهیم و نگذاریم که استعدادهای خوبی که در این عرصه 

داریم نادیده گرفته شوند. 
 بســیاری هنوز هم با انیمیشــن های شــما خاطره دارند، خصوصا  �

«گلباران» که در ســال های ابتدایی حضور شما در کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان ساخته شــد و هنوز هم یکی از بهترین آثار انیمیشن 

ایرانی است. فکر می کنید دلیل موفقیت چنین کاری چیست؟ 
فکر می کنم مهم ترین دلیلش این است که ما آزادی زیادی داشتیم. معمولا 
از ایده های جدید اســتقبال می شــد و خیلی دغدغه ای بابــت تأیید فیلم نامه 
نداشــتیم و راهنمایی های خوبی برای ســاخت محصول باکیفیت می شد. این 

اتفاق مهمی است که هنرمند در کارش دچار خودسانسوری نشود. 
 چندسالی است انیمیشن سازی را رها کرده اید، دلیلش چیست؟  �

چون نقاشی را دوست داشتم. علاوه بر اینکه بعد از انقلاب امکاناتی که 
من می خواستم در اختیارم نبود. 

 قصد ندارید بار دیگر فیلم سازی را آغاز کنید؟  �
نه اصلا. البته هفت، هشت ســال پیش انیمیشنی را با کمک کاویان راد 
ســاختم که در نهایت از نتیجه کار راضی نبودم. بیشــتر این روزها مشغول 
نقاشی هســتم. هنوز هم برای کار، ســفارش هایی به من می شود و برخی 
گمان می کنند من از آن دســت افرادی هستم که با قبول سفارش کار کنم. 
تمام افتخارم این است که هیچ وقت استخدام جایی نبوده ام و سفارشی کار 
نکرده ام. معتقدم همیشه باید افکار خودم را پیاده کنم. یک روز کسی از من 
نقاشــی ای گرفت و بعد از مدتی خواســت که چیزی را در تابلو تغییر دهم 
تا با دکوراســیون خانه اش هم خوان باشــد، بلافاصله تابلو را از او گرفتم. 
نمی خواهم این حرفم به معنی خودخواهی تلقی شــود اما اگر کســی از 
من کار می خرد و با دکوراسیون خانه اش هماهنگ نیست، باید دکوراسیون 

خانه اش را تغییر دهد. 

 بهناز شیربانى

مســعود نادر که نزدیک به ۳۰ سال است در زمینه 
مجموعه داری و نمایشــگاه گردانی آثار تجســمی در 
آمریــکا فعالیت دارد، نمایشــی از ۲۷ هنرمند معاصر 
ایرانی را بــا عنوان «پرتره و هویــت در آثار هنرمندان 
جوان ایرانی» سپتامبر گذشته در «رو گالری» نیویورک 
برپــا کرد کــه به گــواه بازتاب رســانه ای و اســتقبال 
هنردوستان به یکی از نمایش های موفق هنر ایران در 

سال گذشته میلادی بدل شد. 
معرفی هنر معاصر ایران بخشــی از فعالیت های 
عمده مسعود نادر است و ارتباطش با موزه ها و مراکز 
معتبر هنری جهان موجب شــده تا در این سال ها آثار 
تعــدادی از هنرمنــدان ایرانی نیز به ایــن موزه ها راه 
پیدا کند. او که در آمریکا ســاکن است، رفت وآمدهای 
متناوبــی هم به ایــران دارد و از نزدیک آثار هنرمندان 
ایرانــی را رصــد و دنبــال می کنــد. آنچــه در ادامه 
می خوانید، روایت مسعود نادر است از آنچه در مسیر 

این فعالیت ها پی می گیرد. 
نمایشــگاه پرتره و هویت که شــهریور گذشــته در 
نیویورک با ارائه ۶۷ اثر از ۲۷ هنرمند ایرانی برپا شــد، 
صرف نظــر از توفیق در فــروش و جنبه های مالی- با 
وجود هزینه های زیاد- بازتاب قابل توجهی در رسانه ها 
و مطبوعات آمریکا داشــت که شخصا این وجه برایم 
بیشتر حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین بازتاب های 
این رویــداد هم انتشــار مقاله ای در نشــریه معروف 
«هافینگتون پست» بود که این نمایش را حتی موفق تر 
از مجموعــه ای کــه پیــش  از این و با عنــوان «مدرن 
ایران» با ارائه آثار هنرمنــدان دهه های ۴۰ و ۵۰ ایران 
در مؤسسه «اشیا سوســایتی» برپا شده بود، دانسته و 
آن را نماینده قابل اعتنایی از هنر جوانان هنرمند ایران 

معرفی کرده بود. 
به دلیل همین اســتقبال، من و خانــم رؤیا حیدری 
که در برپایی این نمایشــگاه با هم همکاری داشــتیم، 
به تداوم این حرکت مصمم تر شــدیم و براســاس این 
تصمیم، نمایشــگاه دوم ما آبان ماه امســال با نمایش 
مجموعه ای دیگر، به معرفی سه هنرمند جوان ایرانی 
یعنی ناصر بخشی، بابک بیداریان و یک هنرمند ایرانی 
مقیم آمریکا به نام «جیســون نوشین» در «رو گالری» 
منجر خواهد شــد که امیدوارم امســال هم موفقیت 
ســال گذشــته را بتوانیم تکرار کنیم. بابک بیداریان و 
ناصر بخشی هنرمندانی هستند که با وجود حضور در 
نمایشــگاه سال گذشــته، بهتر دیدیم تا آثار بیشتری از 
آنان را برای مخاطبــان نیویورکی ارائه کنیم. همین جا 
لازم است اشاره  کنم اواخر فروردین امسال نیز نمایشی 

از آثار نقاشــی و چیدمان ناصر بخشی، هنرمند تبریزی 
را در همکاری با گالری آران در تهران برگزار کردیم که 
این نمایش هم با اســتقبال بســیار خوبی روبه رو شد. 
به این ترتیب، در همکاری با گالری آران نیز برنامه هایی 
برای معرفی استعدادهای جوان ایرانی داریم؛ ازجمله 
نمایشــگاهی از عکس هــای نغمــه قاســملو در ۱۳ 
شــهریور که اخیرا تعدادی از آثار او را به موزه «لکما» 
در لس آنجلس و تعــدادی دیگر را به مجموعه داران 

هنری آمریکا ارائه کردم. 
درحال حاضر مصمم هستیم هرساله مجموعه ای 
در معرفی هنر معاصر ایران به شکل های مختلف در 
نیویورک داشــته باشــیم تا به این ترتیب بازهم بتوانیم 
توجــه بــه هنرمنــدان ایرانــی را در فضــای هنری و 
رسانه های آمریکایی جلب کنیم. از نظر ما، مطرح شدن 
نام این هنرمندان در نیویورک که به نوعی قطب هنری 
حال حاضر جهان شمرده می شود، بسیار اهمیت دارد 
و هــدف عمده ما این اســت که دنیا بدانــد ایران چه 
جوانان هنرمند و خلاقی دارد و این روند شناســایی و 

معرفی هنرمندان ایرانی را ادامه دهیم. 
هم زمان و در مســیر گســترش فعالیت هایمان در 
معرفی هنر معاصر ایران و برای شناســایی هنرمندان 
بااستعداد ایرانی، به این نتیجه رسیدم ایجاد پایگاهی 
در داخل کشــور هم موردنیاز است؛ اگرچه همین حالا 
هــم وقتی به تهــران می آیم، نمی دانــم هنرمندهای 
جوان ایرانی چطور از آمدنم باخبر می شــوند و از من 
می خواهند آثارشــان را ببینم؛ به طــوری که در مدت 
حضورم در ایران مرتب در حال ســرزدن به آتلیه های 
هنرمندان در سراســر کشور و ارزیابی آثارشان هستم و 
این برای من باعث خوشحالی است. همیشه علاقه مند 
بوده ام یــک پایگاه هنری در ایران داشــته باشــم اما 
همیشــه فکر می کردم آیا ایــن پایگاه بایــد در تهران 
باشد؟ از دید من، گالری های متعددی در تهران فعال 
شده اند و هر روز هم بر تعدادشان اضافه می شود، اما 
پایتختمان تا حدی دارد وجهه هنری اش را از دســت 
می دهد و به فعالیت های تجاری صرف بیشتر نزدیک 
می شود. اگرچه از طرفی خوشحالم مکان های هنری 

دیگری به این شــهر اضافه شــده امــا از جهت دیگر، 
معتقدم پررنگ ترشــدن وجــه تجاری موجب شــده 
عمقی که در هنر جوانــان ایرانی می بینیم تا اندازه ای 
در ســایه قرار گیرد. اضافه بر اینهــا، معتقدم تهران از 
نظر تعدد گالری های هنری اشــباع شــده و به همین 
دلیل تصمیم گرفتم پایــگاه هنری ام را خارج از تهران 
برپا کنم. بر این اساس، دی ماه سال گذشته که به ایران 
آمدم با همکاری یکی از دوستان، گالری «نارنج» را در 
شــیراز افتتاح کردیم که البته مقدمات آماده سازی آن 
به یک ســال پیش برمی گشت. در سفرهایی که در این 
سال ها به شیراز داشــتم، متوجه شدم در همین شهر 
هنرمندهای بااستعداد زیادی داریم که تاکنون شناخته 
نشــده اند و از اینکه توانســتیم یک گالری حرفه ای در 
شــیراز راه اندازی کنیم، خیلی خوشــحال شدم. برای 
مــن مهم بود این گالری حرفه ای و اســتاندارد باشــد 
و تصمیم این شــد در ســال اول فعالیت، بیشــتر آثار 
هنرمندان شــیرازی را نمایــش دهیم که به جز کورش 
قاضی مراد، دیگر هنرمندانی که آثارشان در این فاصله 
در گالــری نارنج بــه نمایش درآمد همــه اهل همین 
شهر بودند. در همین روزهای پیش رو هم گالری نارنج 
آثــار زهرا قراخانی، هنرمند جوان اصفهانی را میزبانی 
خواهد کرد که در ســفری بــه اصفهان با آثار زیبای او 
آشــنا شــدم. البته باید عنوان کنم فعالیت یک گالری 
حرفــه ای در شهرســتان ها زمان می برد تــا جا بیفتد. 
به ویژه که کارکرد این گالری برای من به منزله بخشــی 
از شبکه ای است که قصد دارد استعدادهای هنر امروز 
ایران را در وسعتی بزرگ تر معرفی کند. برای مثال باید 
بگویم مرضیه فخر که اولین نمایشگاه گالری نارنج به 
آثــار او اختصاص پیدا کــرد، هنرمندی بود که پیش از 
افتتاحیه نمایشــگاه او در شیراز تعدادی از آثار او را به 
مجموعه داران نیویورک ارائه کــرده بودم. همان طور 
که گفتم جاانداختن فعالیت های حرفه ای در خارج از 
پایتخت زمان بر اســت؛ بااین حال این امیدواری را دارم 
که علاوه بر شناســاندن فعالیت هــای گالری نارنج در 
شــیراز، بتوانم در تداوم فعالیت هایم شعبه های دیگر 
نارنــج را در اصفهان، تبریز و دیگر شــهرها برپا کنم و 

به این ترتیب آثار هنرمندان در گالری های اســتاندارد و 
حرفه ای در شهرهای خودشان معرفی شود. 

اصل مســئله برای من این است که هنرمند جوان 
ایرانی این امید را داشــته باشد که یک گالری در جهت 
حمایت از آنهــا گام برمی دارد؛ حالا چه از نظر فروش 
یــا معرفــی، چراکه همــه هنرمندانی که مــن با آنها 
ســروکار دارم تنها منبع درآمدشــان کار هنری است و 
من هم ســعی دارم به اندازه تــوان و امکاناتم از آنها 
حمایت کنــم. همچنین این امیــدواری را دارم که در 
صورت جاافتادن گالری نارنج دیگران هم تشــویق به 
راه اندازی چنین مکان هایی بــرای ارائه آثار هنرمندان 
شــوند و حتی رقابتی در این زمینه در شــهرهای ایران 
ایجاد شود؛ فکر می کنم رقابت موجب می شود فضای 

هنری در شهرهای ما هم گرم تر شود. 
درمجموع همه این فعالیت هــا در کنار ارتباطاتی 
که بــا موزه ها و مجموعــه داران در آمریــکا دارم، در 
حقیقت شــبکه ای را به وجــود آورده کــه قصد من 
اســتفاده از تمام امکانات آن بــرای معرفی هنر امروز 
ایران است. در همین فاصله و با فضایی که برای ورود 
توریست ها به کشور باز شده و به خصوص در این چند 
ماهی کــه گالری نارنج در ایران فعال شــده، دو گروه 
یکی با نظارت مــوزه «متروپولیتن» نیویورک و گروهی 
دیگــر از مــوزه «لکما» و همچنین از مــوزه «مت» به 
شیراز آمده اند و علاوه بر بازدید از دیدنی های این شهر 
در گالــری نارنج حضور پیدا کرده  و آثاری از هنرمندان 
این شــهر را خریداری کرده اند. این اقدام انرژی مثبت 
زیادی به این هنرمندان جوان داده است؛ به این ترتیب 
تأســیس گالری نارنج و افزوده شدن آن به این شبکه، 
امکان تــازه ای را برای ارائه و معرفــی آثار هنرمندان 
ایرانی ایجاد کرده است و دسترسی من به مراکز هنری 
خارج از کشــور و ایجاد پایــگاه در داخل، در حقیقت 
حلقه های این زنجیــره را تکمیل می کند. برای نمونه 
در این ســال ها تعداد زیادی از آثار هنرمندان ایرانی را 
به موزه لکما ارائه کــرده ام؛ علاوه بر این در پرونده ای 
که موزه های غربی تحت عنوان هنر معاصر خاورمیانه 
دنبال می کنند، علاقه مند بــه خریداری آثار هنرمندان 
ایرانی به خصــوص جوان ترها شــده اند که به جرئت 
می توانم بگویم نزدیک به ۷۰  درصد خریدشان مربوط 
به آثار ایرانی و ۳۰  درصد باقی مانده از کشورهای دیگر 
خاورمیانه اســت. همه اینها امروز فضایی ایجاد کرده 
که می توان به معرفی هرچه بیشــتر هنرمندان ایرانی 
در ســطح جهانی امیدوار بود و در این مسیر قدم های 

بیشتری برداشت. 

شبکه ای در معرفی استعدادهای هنر معاصر ایران
از نیویورك تا شیراز

گفت وگو با علی اکبر صادقی

شرایط 
انیمیشن ایران 

بد نیست

بهروز فائقیان

حسین گنجى . منتقد و پژوهشگر
رق

 ش
س:

عک


